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 »صادق چوبک«نگاهی به داستان های 

  
تـرين ويژگـی    خلق دنیايی سیاه و تاريک از مھم  

محیطـی آکنـده از بـدبختی و        . صادق چوبک اسـت   

 را   ھـای داسـتانی      شخصیت  پلیدی و سیاھی که   

 و در نھايـت بسـوی مـرگ و نیسـتی      گرفتـار کـرده  

 . رھنمون می کند

 گرفتـار،   گـی ھم سراسـر شّـر    اين محـیط     در  

خیلی که تلاش بکننـد،  . ند محکوم، ناتوان و مفلوک 

. در عوالم خود با خويش يا ديگری کلنجار می رونـد   

چنان که گاه از احساسات سـرخورده و فروکوفتـه،         

 زمانی از غرايز جنسی و امیال غريزی ارضا نشـده         

 از  و مـواقعی نیـز   از تمايلات و نیازھای بیمارگونـه   يا  

ــا   ھــا و تــرس وحشــت ھــای خرافــی و ناشــناخته ب

  . کنند خويش يا ديگری صحبت می

ھــا ھمــه آن چیــزی نیســت کــه در آثــار  امـا ايــن 

تر به   به عبارتی اگر کمی عمیق    . چوبک وجود دارد  

آثار او توجه کنیم و آن پوسته ظاھری را بشکافیم،          

نگـاھی کــه چنــدان ھـم بــدبین و مــأيوس نیســت،   

ــه رخ مــی  ــه حاص ــ. کشــد خــودش را ب ل نگــاھی ک

نگـاه  «ذھنیت فلسفی نويسنده است و مـن آن را      

  .نامیدم» انسانی در جھانی به مثابه شّر

يد چوبک به ظاھر در دنیايی غوطه ور است        شا

که سراسر منحط و سیاه است، دنیايی که شّر در  

ھا  آن حاکم است و حتی کمتر موردی برای زيبايی        

امـا او ـ بـرخلاف تصـور     . ھا پیـدا مـی شـود    و خوبی

و خنثــی  طــرف  ـ گزارشــگری صددرصــد بــی   رايــج

بلکه اين نگاه فلسفی او ـ بـه نسـبت کـم     . نیست

يا زياد ـ در لابلای سطرھای داستان قابل مشاھده 

ــا    . اســت ــانی ب ــایی آرم ــد دنی ــط او نمــی خواھ فق

برای ھمین با فرو رفتن     . قھرمانانی رويايی بیافریند  

ــا؛   ــا و شــرارت ھ ــدگی ای را  در ســیاھی ھ  آن زن

ی کند که در پوسته ای از ابتـذال پنھـان    جستجو م 

ھمان ابتذالی که بحران جھان معاصـر       . شده است 

  .است

  

بھتــرين داســتان فلســفی » ســنگ صــبور«

نویسـنده اسـت کـه بـه اعتقـاد بسـیاری از       

  رود بھترين آثار ادبیات فارسی به شمار می

از آن جا که ذھن ھـر نویسـنده ای ـ ماننـد ھـر      

جامعـه،  (چندين عامـل  آدمی ـ ھمیشه تحت تأثیر  

طبقه، خانواده، تربیـت، وراثـت، موقعیـت طبیعـی ـ      

اسـت، و نویسـنده نیـز ـ آگاھانـه یـا       ...) فرھنگی و

ناآگاھانـه ـ ھمـین تـأثیر را نیـز در آثـار خـود منتقـل         

از نویسنده  کند، بررسی جھان بینی فلسفی       می

بـرای ھمـین مـی      . اھمیتی خاص برخـوردار اسـت     

ــأثیر ذھنیــت   ــه ت فلســفی او در داســتان خــواھم ب

تشـريح ديـدگاه   ھایش بپردازم، امـا پـیش از آن بـه          

پــردازم و بعـد آنـرا بــا    مـی  » جھـان بـه مثابــه شّـر   «
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چوبک ـ که حاصل آن در آثارش  » ذھنیت فلسفی«

  . قابل مشاھده است ـ مقايسه می کنم

به اين . در چنین تفکری، جھان ھمه اراده است

د و رنــج معنــا کــه آدمــی ناچــار اســت ھمیشــه در  

بکشد، چون اراده در ذات خود مبتنی بر خواست و     

طلب است و از آنجا که خواھش و درخواسـت ھـر             

در یعنــی کــس بــیش از وســع و انــدازه ی اوســت، 

ــود، ده آرزوی      ــرآورده ش ــه ب ــی ک ــر آرزوی ــل ھ مقاب

يـا بـه زبـان ديگـر؛ میـل و         .وجود دارد دیگر  نابرآورده  

  . استطلب را نھایت نیست ولی کامیابی محدود

ھر چه قدر که وجود ما مملو از خواسـتھای مـا             

باشد و ھر چه بیش تر اسیر خـواھش ھـا و امیـال       

  سیاھی ؛خود باشیم، به ھمان میزان دچار تلخی     

بیشـتر ھســتیم و ھـر انــدازه کـه مطیــع و    و نکبـت  

محکـوم اراده ی خـود شـويم، کمتـر روی آرامــش و     

شـاید بتـوان گفـت چـون        . (سعادت را خواھیم دیـد    

خصیت ھـای داسـتان چوبـک چـون اسـیر غرايـز         ش

خود ھستند، ھمگی در بدبختی و بیچارگی دست 

  ).و پا می زنند

يـا بـه قـول    «ماھیت و حقیقت ارضای ھر لذتی       

اقنـاع و   . امـری پـوچ اسـت     » عوام ھـر خوشـبختی    

ــاطر     ــه ی خوشــنودی خ ــال ماي ــرآورده شــدن امی ب

حتی می توان گفت ھیچ امـری بـرای آرزو          . نیست

شـھوات اقنـاع شـده      . ز تحقق آن نیسـت    شوم تر ا  

ھـر  . بیش تر مايه ی بدبختی است تا خوشـبختی        

میل بـرآورده شـده میـل نـوی ایجـاد مـی کنـد کـه                 

برآورده شدن آن نیز میل دیگری تولید می نمایـد و           

چـون رنـج مایـه و حقیقـت         . ھمین طور تـا بینھايـت     

اصــلی آن اســت؛ امــا لــذت امــری منفــی اســت و  

می توان به اين گفته ارسطو  (.عبارت از فقدان رنج   

مرد خردمند در جستجوی لذت نیسـت   : اشاره کرد 

 .)بلکه در بند رھایی از غم است

طبیعـت  . آرزویی عبث و پوچ اسـت   » آسودگی«

ھر شخصی پیمانه ی رنج و دردی آدمی را که باید    

ايـن  . در طی زندگی تحمل کند، تعیین کرده اسـت       

. خواھد رفـت پیمانه نه خالی خواھد ماند و نه سر         

اگر فشار اندوھی از دل ما برخاست، اندوه دیگری          

گیـرد کـه مایـه ی آن از پـیش آمـاده         جان آن را می   

به محض این که شخصی از درد و طلـب  . شده بود 

ــايگزين آن     ــازه ای ج ــدوه و غــم ت ــت، ان ــایی ياف رھ

تـا جــايی کــه مـی پنــداريم احتیــاج و   . خواھـد شــد 

ه مسـتقیما  محرومیت و درد امور مثبتی ھستند ک ـ   

ـ برای چـه کلبیـون از لذایـذ        . با ما مربوط می باشد    

متنفر بودند، برای آنکه رنج و درد به درجه ی زیاد یا 

حتـی مـی تـوان ايـن        . (کم بـا لـذت آمیختـه اسـت        

موضوع را در این مثـال ظریـف فرانسـوی مشـاھده         

پـس فقـط بـه    » .بھتـر، دشـمنِِ خـوب اسـت       «: کرد

 .)خوب بسنده کنید

بیند و  بک جھان را بمثابه شّر میبدين گونه چو

تـلاش  پـس   . آدمی را گرفتار شده در جھـان شـرور        

می کند موقعیت انسان را در اين محیط گنديده بـه    

تا جايی کـه در بـیش تـر مواقـع نـه             . نمايش بگذارد 

اين زشتی را بزدايد که حتـی  سعی نمی کند تنھا  

سعی نمی کند اتھام ـ زشت پرسـتی ـ را از خـود      

 بدتر از آن گاھی تـا آنجـا پـیش مـی رود         .دور سازد 

کــه شخصــیت ھــايش را در زشــتی ھــای اجتمــاع  

  . غرق می کند

ذھنیت فلسفلی او بررسی  برای شفاف شدن  

ضـمن  . آثار او را به سه بخش مجـزا تقسـیم کـردم      

  .اینکه رمان تنگسیر را کنار گذاشتم

  

  

  : بخش نخست

داستان ھايی که بار اصـلی بـر عھـده حادثـه و        

ــنش شخ ــت  کـ ــت و در آن از ذھنیـ ــا اسـ ــیت ھـ صـ

در  .کمتر ديده می شود فلسفی خبری نیست، يا 

اين داستان ھا نويسنده مانند شاھدی بی طرف ـ  

آن ھم با نوعی بـی طرفـی ای کـه خـاص خـودش       

ـ زندگی را بیان می کند و گـاه تجسـم مـی             .است

فـردی  » مـن «بخشد، بدون اين که اجازه بدھـد آن       
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» من«ان ھم بیگانه با شخصیت ـ که می تواند چند

  . نويسنده نباشد ـ جولان پیدا کند

ــا مھــارت ايــن انحطــاط را خلــق    ــان ب چوبــک چن

کند که خواننده احساس مـی کنـد؛ براسـتی            می

او بـرای  . است» شر«زندگی تا ھمین حد منحط و     

ايــن کــار از يــک ســو ھمــه ســعی خــودش را روی  

تأثیری واحد متمرکز می کند و از طرفی نشان می 

 در حوادث دخالتی ندارد، بلکه اين انحطـاط بـا           دھد

از بھتـرين نمونــه ايــن گونــه  . زنـدگی عجــین اســت 

  . است»عدل«داستان ھا، قطعه کوتاه 

اسبی با دست و پای شکسته تـوی جـوی آب           

افتاده است و جماعت بـا واکـنش ھـایی متفـاوت ـ      

بی تصـمیم، بـی تفـاوت، بـی احسـاس و از ھمـه               

. ن دادن اسب ھستندمھمتر بی تکلیف ـ شاھد جا

شايد در اين میان تکلیف اسب معلوم تـر از تکلیـف         

  .آن جماعتی باشد که مردن او را تماشا می کننـد           

 سرنوشت دختر ترشـیده ای      »نفتی«در داستان   

را به تصوير می کشد که گرفتار ولع غريزه جنسی       

کسـی کـه ھـیچ تجربـه ای در ايـن       . خودش اسـت  

گ از يک مسـافرت    مورد ندارد، مگر خاطره ای کمرن     

دور که دست کمک راننده اتوبوس بدن او را لمـس            

کرده و اين لـذت تـوأم بـا بـوی بنـزين تـوی ذھـنش          

اما چون نمی توانـد خـودش را    . ماندگار شده است  

ارضا کند، در خیالات خود با يادآوری ھمان خاطره و       

  . ارتباط آن با اشیای ديگر زندگی می کند

ات شباھت به    از بسیاری جھ   »گلھای گوشتی «

ــاکی  » نفتــی« اســت شخصــیت اصــلی مــردی تري

  است 

فــروش کــت خــود، ده تومــان بدســت  کــه در قبــال 

آورد و تصمیم می گیرد با آن پـول بـه خانـه ی              می

او حتـی   . زنی بدنام برود و يک ترياک سـیر بکشـد         

بـا  «: برای توجیه اين عمل خود احساس مـی کنـد         

 و قیــود فــروش آن ســنگینی، يــک مشــت پشــم و پنبــه 

   ». دروغی اجتماعی را از دوش خود برداشت

پس از آن بین راه با ديدن اندام شـھوانی زنـی کـه        

 امیــالش  گـل ھـای خشـخاش روی لباسـش دارد،    

اما از آن جا که پـی ھـر خواسـته     .شود تحريک می 

 آنیھـودی  طلبکار  با دیدن    ای رنجی ھمراه است،   

ــرس  ــان، از تـ ــوی خیابـ ــاراحتی  و  سـ ــه نـ  ھرگونـ

امـا لازم اسـت بگـويم    . اسش فلج مـی شـود   احس

آن . دارد» نفتـی «اين داستان يـک تفـاوت مھـم بـا           

ھم تضاد و تنـاقض غريبـی کـه در ذھـن شخصـیت           

داستان رخ می دھد؛ تا جايی که باعث دگرگونی و 

آن جــا کــه طلبکــارش بــر اثــر  . تحــول او مــی شــود

تصادف با يک کامیون له و لورده می شود و او می        

ر از شر او بـرای ھمیشـه راحـت شـده      داند که ديگ  

اين موضـوع احسـاس رضـايت نمـی           از    است، اما 

حتـی ديـدن گـل ھـای گوشـتی لبـاس آن زن          . کند

اشرافی نـه تنھـا دیگـر او را نـه تنھـا وسوسـه اش        

نمی کند که احساس می کنـد از عطـر مـرفین آن             

زن؛ بوی پھن و استخوان جمجمـه ی انسـان لـه و         

  . دلورده شده به مشام می رس

 شخصیت داستان با ديدن زنی زيبـا        »کفترباز«در  

جای تحريک غريزه جسمانی،  ه  از روی پشت بام ب    

زنـده   وجـودش    ـ عشـق ـ در      احسـاس انسـانی  

  .شود می

 در خانه ای بدنام؛ زندگی تنی       »زير چراغ قرمز  «

جیران زن جوانی است . از فواحش روايت می شود

کـی از پیرزنـان   با نام مستعار ماريا که بعد از مرگ ي       

که سال ھا در آن خانه به اين کار مشـغول بـوده و               

اکنون سرنوشت او را پیش چشم می بیند، سعی 

اما از آن جا کـه      . می کند علیه وضع موجود بشورد     

ســازی کنــد، تــلاش   قھرمــان   قصــد نــدارد چوبــک

شخصیت داستان به اعتراضی گلايه مانند خلاصـه       

انند خودش در   آن ھم با زن ديگری که م      . می شود 

  

بـا طــرح مسـتقیم موضــوعات فلســفی    »آثـار چوبــک «

  .متمایز می شود» پوچی«و » بیھودگی«، »تنھایی«
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در پی آن شخصیت که در  .آن منجلاب گرفتار است 

 ســعی  گرفتـار اسـت،   ذلـت    بـدبختی و   منتھـای 

کند با يادآوری تجربه ھای عشقی و جنسـی          می

. گذشته خود؛ کمی احساس خوشی و لـذت کنـد         

اما از آن جـا کـه ايـن لـذت ھـا نبايسـتی در مقابـل           

 کـه  مصايب زندگی بھایی داشته باشد، پس از اين 

سراغ مشتری تـازه مـی رود، بـا شـگفتی شـوھر             

گرچه احساس انسانی در . سابق خود را می بیند    

او زنده می شود، اما اين رويداد رنـج او را مضـاعف          

  .می کند

 کلاس درسـی  »بعدازظھر آخر پايیز«در داستان  

دھد،  است که معلم به شاگردان آموزش نماز می       

سـتان ـ   در این میان شاگردی ـ شخصیت اصـلی دا  

آنرا مفید فایـده نمـی دانـد، بـرای ھمـین از پنجـره               

بیرون را تماشا می کند، حتی زمانی که معلم این       

 زنــد و  موضــوع را مــی بینــد و برســرش فریــاد مــی 

توانـد   ناچار می شود به معلم نگاه کنـد، بـاز نمـی           

افکارش را متمرکز کند و مرتب ذھنش به گذشته و  

   .اتفاقات گوناگون کشیده می شود

بـه ذھـن      بعـد چوبـک بـا فـرو رفـتن             از اين جـا بـه     

ــد      ــی توان ــرا او نم ــد چ ــی دھ شخصــیت نشــان م

افکارش را متمرکز کند، چرا توجھی به نمـاز نـدارد؛       

چرا با دیگران احساس ھمدلی ندارد و ھمه چراھا       

و انگیزه ھایی که مورد نظرش است تـا ایـن کـه از            

  . ذھن معلم با او احساس ھمدردی می کند

اما خوب که بصورت اصغر نگاه کرد ناگھان دلش       » ممعل«

رســید کــه اصــفر از تمــام   بنظــر مــی. بــرای او ســوخت

يـادش  . تـر اسـت   تر و بیچـاره    ھای دبستان بدبخت   بچه

کـرد و   ھـا رختشـويی مـي      آمد که مـادر اصـغر تـو خانـه         

  .داد خودش و اصغر و دو تا دختر کوچک ديگر را نان می

  

  : بخش دوم

ان ھا ضمن اينکه مانند بخش اول در اين گروه داست

آن نگاه انسانی در لابه لای سطور ديده می شود، 

 ــ     طـرح مسـتقیم     بـا   امـا  ـ و گاه حتی ملمـوس تر

» بیھـودگی «،  »تنھایی«: موضوعات فلسفی مانند  

  .متمایز می شود» پوچی«و 

زنــدگی   اراده اســت،  گفــتم در جھــانی کــه ھمــه

ازھـایی کـه    خلاصه شده در تأمین خواسته ھا و نی       

از طرفـی تــن دادن بـه ايــن   . ھیچگـاه پايـانی نــدارد  

تمايلات بیھودگی می آورد که ھم چـون رنـج و درد    

استمراری کـه ماننـد آونگـی       . غیرقابل تحمل است  

در حرکت است؛ تا جایی » مرگ«و » زندگی«میان 

  .که مرگ نیز درمانی برای آن نیست

 زنی آواره و مفلوک بنـام  »گورکن ھا«در داستان   

خديجه از مردی که خودش ھم نمی داند کیست،         

بعـد در طويلـه ای مـتعفن بـه          . آبستن شده اسـت   

کمک پیرزنی بچه اش را بدنیا می آورد، اما از ترس   

بعـد ھـم   . ر می کند مردم بچه را در جنگل زنده بگو      

که از سوی ژانـدارمرھا دسـتگیر مـی شـود، ھـیچ             

در پی آن زندگی بـدون  . واکنشی نشان نمی دھد  

آنکه اتفاقی مھمی افتاده باشد جریان عادی خـود          

طنـز داسـتان جـایی اسـت کـه         . (را طی مـی کنـد     

ژاندارم پس از اين که بچه را از زير خاک بیرون مـی   

نـد و در گـودال مـی      آورد، بند شلوارش را باز می ک      

آنوقت چراغ قوه اش را روشـن مـی کنـد و      . شاشد

  .)به کار خود نگاه می کند

 آنجــا کــه   از»چشــم شیشــه ای«داســتان  در 

شیشه و آيینه نمادی مجـازی از واقعیـت اسـت، ـ      

بخصوص کـه در اينجـا از چشـم کـه ھمـان بینـايی              

ـ شخصـیت داسـتان در پایـان        .است استفاده شده  

شه ای را از چشم برمـی دارد       داستان، چشم شی  

  .و روی میز می گذارد که مبـادا دنیـا را بـا آن ببینـد          

 زمـانی کـه مـرد؛ زن        »اسب چـوبی  «در داستان   

فرانسوی اش را رھا می کند، زن در اتاقی خالی و 

ــــــغــــایی ادی علــــت  فلســــفه و   مــــرگ آغــــاز  رس ازـتــــ

ـــ مـــرگ دھ  توانـــد تـــن بـــه  نمـــی ادی ــــــفـــرد ع. اســـت ــ

ــین  ــر ھم ـــھ  فلســفه ام ـــو خ ا ـ ـــداشناسی ھــــ ــدد ای ـ متع

  .تــــود آورده اســـه وجــــب 
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تھی و در تنھایی گذشته خودش را مرور می کند و 

  .به پوچی زندگی پی می برد

 بیشتر ».ه بودچرا دريا توفانی شد«در داستان 

آن جــا کــه . بــار داســتان روی بخــش پايــانی اســت

 که بچـه مـال او      شخصیت اصلی متوجه می شود    

آن . نبوده و زن در آغوش ديگری می خوابیده است   

وقــت پــی مــی بــرد بیھــوده بــه او دلبســته بــوده و 

تـاکنون فريــب خـورده اســت؛ پــس بچـه را بــه دریــا    

  . ندازدا می

ش تر به قطعه ای      که بی  »دسته گل «در داستان   

 بـا     داسـتان    شخصـیت    شبیه است،   فلسفه ای 

دريافت نامه ھای مشکوک دچار ترس می شـود و          

خود بـه پیشـواز مـرگ مـی رود و در آخـرين لحظـه          

دمی آب خوردن پس از بدسگال، بـه  «: زمزمه می کند 

  »از عمر ھفتاد ھشتاد سال

پس از آن که انسان تمام لذت ھا و خوشـی ھـای          

از يک سـو و رنـج ھـا و شـکنجه ھـا را از             زودگذر را   

سوی ديگر تجربه کرد، از زندگی چـه چیـزی بـاقی       

ھر چه بیش تـر موفـق       ! »بیھودگی«می ماند؟ جز    

ھمچنـان کـه   «. شویم بیش تـر کسـل مـی گـردیم       

نکبت بلای دایمی توده ی مردم اسـت، بیھـودگی          

اگر طبقه محـروم    » .نیز بلای اعیان و اشراف است     

 تسـکین    ارضـای غرايـز     صـورت   معضـل را بـه     اين  

طبقات مرفـه کـه دچـار فقـر و بـدبختی            . دھند می

 ملــول و کســل   نیســتند، از بیھــودگی فرودســتان

. شوند، پس بجستجوی سرگرمی برمی آینـد       می

اما خیلی زود می فھمنـد آن نیـز سـراب و خیـالی               

  .پوچ است

 شخصیت اصلی مردی »روز اول قبر«در داستان 

عمــری بــه    از گذرانــدن   پــس  مرفــه   اشــرافی و

خوشگذرانی، در واپسین سال ھای پیـری دسـتور       

می دھد برایش آرمگاھی درست کنند که آینـدگان     

زمـانی کـه ھمـه چـی آمــاده     . او را فرامـوش نکننـد  

شود و او برای ديدن آن به محل قبر خود مـی             می

رود، برای دمی زنـدگی اش را در ذھـن خـود مـرور           

ھودگی زندگی پی کند، اما چون به پوچی و بی     می

مــی بــرد، ھیبــت ترســناک مــرگ خــودش را بــه او  

نشان مـی دھـد؛ در آرامگـاھی کـه خـود سـاخته؛          

میان قبر خالی زنـده بگـور مـی شـود، تـا مسـخره           

 .بدھدبودن زندگی در مقابل مرگ نشان 

شـاید چوبـک در ايـن داســتان مـی خواھـد بگویــد،      

حافظه و کنکاش در زندگی؛ بدبختی بشر را افزون         

می سازد، زیرا اغلب درد و غم در رجوع به گذشته 

بـدتر از آن   . با درک بیھودگی زنـدگی ھمـراه اسـت        

رنج دانسـتن مـرگ ـ بخـاطر بیھـودگی زنـدگی ـ از         

  !خود مرگ دردناکتر است

 آدم ھــايی کــه »شــکیپیــراھن زر«در داســتان 

مرده ھا را لخت می کننـد و مـی شـويند؛ بـه ايـن            

ھم قانع نیستند و پس از لخت کردن يکديگر بـرای           

آن ھا . تصاحب سھم بیشتر به ھم دروغ می گويند

تا آن جا پیش می روند که از مرده روی تخت مـرده    

طنـز  . شورخانه مفلوک تر و بدبخت تـر مـی شـوند          

کــه يکــی از مــرده تلــخ ايــن داســتان جــايی اســت 

شورھا پس از باز کردن دھان مرده و ناامیـد شـدن          

خیـر و   «: از يافتن دندان طلا، بـه ديگـری مـی گويـد           

  ».برکت از ھمه چی رفته

در اين داستان رودرويی مرگ با زندگی در تناقضی         

مـرده زنـی اسـت جـوان ـ      . طنزآمیز قرار مـی گیـرد  

بیست و ھفت ھشت ساله ـ با موھـای بلـوطی و    

ی سفید و بـا آرايشـی کـه ھنـوز روی چھـره         پوست

ــ  . ـ به عبارتی نقطه مقابل مرگ     . اش ھويدا است  

اما زنده ھا ـ دو نفر مرده شور ـ با اين که در دنیای   

ھا زندگی می کنند؛ اما بیش تر بـه مـرده ھـا       زنده

  . اند شبیه

 گروھی مـرغ و خـروس ـ کـه     »قفس«در داستان 

باشـد ـ در   می توانـد نمـادی از سرنوشـت انسـان     

ــود      ــع موج ــا تماشــاچی وض ــد و تنھ ھــم مــی لولن

در اين میـان ھرازگـاھی دسـتی از بیـرون      . ھستند

می آيد و يکی از آن ھا را بـا خـود مـی بـرد تـا تیـغ         

ـ اين دست می توانـد      . بران را بر گلويش آشنا کند     
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 مـده گاه به سراغ بشر آناخودآتمثیل اجل باشد که    

  ـ . رداو را با خود می ببا بی رحمی و 

مرغان به اين وضع اعتراض نمی کنند، تنھـا کمـی           

بــه دســت و پــا مــی افتنــد؛ امــا پــس از لختــی بــه  

شرايط پیش برمی گردند و توی زندگی حیوانی در       

  .لولند ھم می

 بی شباھت مضـمونی ماننـد      »مردی در قفس  «

ــر« ــويری از  » روز اول قبـ ــان دادن تصـ ــا نشـ دارد، بـ

  . دگیرحمی مرگ در مقابل بیھودگی زن بی

سید حسن خان شخصیت داستان؛ مدت نیم قرن        

زندگی پـوچ و بیھـوده ای را در ھندوسـتان سـپری          

او بعد از آنکه یکی از پاھايش را بعلـت        . کرده است 

بیماری از دست داده و زنش خناق گرفته و ھمـراه      

دیگر اعضای خانواده اش مـرده انـد، اکنـون ھمـراه            

او . ســگش بــه تنھــايی در ايــران زنــدگی مــی کنــد

چنان از زندگی کسالت بار خود سرخورده است که 

اما از آنجا . تنھا دلخوشی اش محبت سگش است  

که زندگی بی رحم است، در نیمه شبی؛ سگ بـا    

شنیدن پارس جفتش تصمیم می گیرد صاحبش را         

با اين که مرد تلاش می کند جفت سـگ  . ترک کند 

را به درون خانه بکشاند؛ شـايد کـه عطـش او فـرو          

به عبارتی نقش دلال محبت را بـازی کنـد؛      . ندنشی

امــا ســگ بھــش وفــا نمــی کنــد و خــود را تســلیم  

شخصیت نیز مجبور شود از ناچاری      کرده و   جفتش  

  . تسلیم مرگ شود

چوبک در اين داستان تنھايی و بی پنـاھی انسـان     

ــا     ــه تنھ ــرار داده اســت، انســانی ک را دســتمايه ق

بزودی اما . دلخوشی اش دوستی با حیوانی است

می فھمد زندگی آنقدر خشن و بی رحم است که    

حتــی نبايــد بــه دوســتی ســگ کــه نمــاد وفــاداری  

بالاخره مرگ فرا می رسد و      . است، دلخوش باشد  

  .شخصیت لای در جان می دھد

 قصـه کوتـاھی اسـت کـه شخصـیت         »آخر شب «

ــد و    ــین مـــی افتـ ــه زمـ ــه ای بـ ــتان در میخانـ داسـ

ويم، بـه  بـاز بـا بـی رحمـی زنـدگی روبـر          . میرد می

طوري که حتـی گربـه ای کـه نزديکـی آنـان اسـت             

  .کوچک ترين تکانی نمی خورد

دوام ھر چیز فقط یک لحظه است و ھمه به سوی    

اگر مرگ کمـی تـأخیر کنـد؛ ايـن     . مرگ می شتابند  

امر نبايد ما را بفريبد؛ چرا که فقط مانند آن گربه ای 

عمر آدمی . است که با موش بیچاره بازی می کند       

 آن گردشی است که قدم به قـدم بـه سـوی      مانند

زنـدگی  «: بایـد گفـت   يـا   . سقوط نزدیک مـی شـود     

  » .مرگی است که ھر آن به تأخیر می افتد

 يک موضوع اما با دو روايـت        داستانی با  »ھمراه«

  . و از زبان دو گرگ نوشته شده است

در اول داستان بـه آيـه ای از کتـاب مقـدس اشـاره               

 تن، چون وقتی يکـی    شود که دو تن به از يک       می

شايد . ديگری به کمک او می شتابد بر زمین افتاد،  

اشاره به طنز ظریفی باشد که اگر اين ھمراھی با      

درندگی و شرارت ھمراه باشد، نه تنھا دو تن بھتر          

نیستند که باعث دريدن و کشـتن يکـی بـه دسـت       

  .ديگری خواھد شد

 ».انتری که لوطیش مرده بـود  «اين بخش را با     

ــا . يــان مــی رســانمبــه پا چوبــک در ایــن داســتان ب

استادی بـی نظیـری سرگشـتگی و سـرگردانی و         

ترس ھا و وحشت ھای انسان را بـا حلـول در روح             

  . به نمايش می گذارد» انتر«حیوانی 

ــدبخت      ــود ب ــه ســراغ دو موج ــن داســتان ب او در اي

ـ که ھر دو مـی توانـد تمثیلـی از انسـان             . رود می

ث آسـودگی او از رنـج   باشند ـ مردی که مـرگ باع ـ  

زندگی شده و ديگری حیوانی که وقتی آزادی اش      

ــج و      ــد رنـ ــی فھمـ ــازه مـ ــی آورد؛ تـ ــت مـ را بدسـ

ــدان شــده اســت  گرفتــاری ــا . اش افــزون و دو چن ت

جايی که تصمیم می گیرد نزد لوطی خود باز گردد         

و تن به اسارت دھد؛ شايد از رنج شرايط تـازه اش            

  .کاسته شود

  :بخش سوم

ی ســمبلیک فلســفی کــه دارای تــم داســتان ھــاي

بــه عبــارتی اگــر بخــش . اســتروانــی ـ اعترافــی   
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نخسـت در وضـعیت اجتمـاعی انعکـاس يافتـه و در      

بخش دوم داستان ھایی فلسفی با تـم تنھـايی و       

در . بیھودگی زندگی که بـه مـرگ خـتم مـی شـود         

ــراف روانــی از    ــه اعت بخــش ســوم چوبــک دســت ب

داستان چنان زندگی می زند و مھم تر آن که پايان     

  .تلخ نیست و با بارقه ای از امید روبرويیم

 بھترين داستان فلسفی نویسنده »سنگ صبور«

است که به اعتقاد بسـیاری از بھتـرين آثـار ادبیـات      

بــرای ھمــین در ایــن . فارســی بــه شــمار مــی رود

بخش بیشتر به این داستان تکیه خواھم کـرد، امـا     

داســتان بــیش از آن اشــاره ای بــه يکــی از معــدود 

  .ھای سمبولیک نویسنده می کنم

 در ایـن داسـتان ھمـه عناصـر     »آتما، سـگ مـن    «

ــتند،  ــا«تمثیلـــی و نمـــادی ھسـ ــیر » آتمـ در تفسـ

برھمنــی بـــه معنــای روح جھـــان اســت و ســـگ    

ــی از    ــه تمثیل شــاھدی ســاکت و صــامت اســت ک

  .داستان است» من«وجدان و ضمیر خفته 

شخصـیت داســتان مــردی اســت کــه تنھــا زنــدگی  

د و بطور اتفاقی ناچـار مـی شـود سـگی را          کن می

نخست از اين موضوع کمی خرسند      . نگھداری کند 

می شود، شاید که سگ تنھایی او را پر کنـد، امـا           

وقتی طی یـک حادثـه دزدی مـی فھمـد سـگ نـه            

ــی ــل     م ــد در مقاب ــی توان ــه م ــرد و ن ــد دزد بگی توان

ھای ولگرد از خـودش دفـاع کنـد و بـدتر از آن         سگ

و شده است، تصمیم می گیرد بـه        مزاحم تنھایی ا  

بـرای ھمـین زھـر مـی        . زندگی سگ خاتمـه دھـد     

خورد و غذای او را آغشته به زھر مـی کنـد و آن را      

. جلويش می گذارد و خـود از خانـه بیـرون مـی رود     

گردد  مرد تمام روز را بیرون می ماند و وقتی برمی        

می فھمد سگ غذایش را دست نخورده گذاشته و 

سپس با ديـدن مـرد      . ته است ساکت و آرام نشس   

مـرد از کـار خـود پشـیمان         . به استقبالش مـی رود    

شود و غذای زھرآلود را در گـوری کـه از پـیش          می

حفر کرده بود مـی ريـزد و ھمـراه سـگ بـه اتـاقی                

در آنجـا سـگ     . روند تـا موسـیقی گـوش کننـد         می

. غذای تازه را می خورد و مرد او را نوازش می کند         

سـخنانی کـه گناھـان    . ودکه ناگاه صدایی می شن   

مــرد را یکــی یکــی برمــی شــمرد و او را متحــول و  

  .دگرگون می کند

ایــن بخـــش کـــه بصــورت اشـــعار فلســـفی بیـــان   

اما با ايـن  . شود، کمی پیچیده و نمادین است      می

ــوی انســان بــا        ــوان آن را بــه بگومگ ــود مــی ت وج

ــدان و     ــه وج ــوط ب ــون مســائل مرب خويشــتن؛ پیرام

  .ضمیرش منتسب کرد

ھم پايان داستان است که مرد پس از بخـود        نکته م 

. آمدن تصمیم مي گیرد به زندگی خود خاتمه دھـد  

اسلحه اش را از توی کشو بیـرون مـی آورد و روی           

قلب خود شلیک می کند، اما گلوله بـه شـانه اش      

اصابت می کند و نمی میرد، بلکه فقط بیھوش می 

زمانی که بخود می آيد می بیند سگ زخـم          . شود

  .ش را می لیسدشانه ا

  

   : سنگ صبورخلاصه داستان

یکـی  . کننـد  زنـدگی مـی  ) آدم(ای چند مسـتأجر     در خانه 

احمدآقا اسـت، کـه مـرد جـوانی اسـت، و ظـاھراً معلـم            

ــ مـی توانـد    . است و ھوای نویسندگی ھم در سـردارد    

او در اتــاقش ســنگ صــبوری ـ   . نویســنده باشــد» مــن«

کنـد و   حـث مـی  عنکبوت ـ دارد به آسید ملوچ کـه بـا او ب   

دیگر زنی است به نـام گـوھر کـه    . زند حرفھای مھم می  

ــل   ــام کاک ــه ن ــوچکی دارد ب ــبلا زن  . زری پســر ک ــوھر ق گ

زری را  است به نام حاج اسـماعیل و کاکـل    شخصی بوده 

چراغ دست یـک   ھم از او دارد، اما یک روز در صحن شاه        

خورد و پسرک خون دمـاغ     زری می   دھاتی به بینی کاکل   

 مردم بچه را به نام این که حرامزاده است از شود، و می

اندازند و حاج اسماعیل ھم گوھر و بچه  صحن بیرون می

افتد و در  کند و گوھر به بدبختی می را از خانه بیرون می

شـود، و بـرای گذرانــدن    ای کـه گفتـیم ســاکن مـی    خانـه 

شود، ولی ظاھراً عاشق  زندگیش ھر روز صیغۀ یکی می

ایـن را   . خوابـد   ت بتواند بغل او می    احمدآقا است و ھروق   

ھم بایـد دانسـت کـه خـود گـوھر ھرگـز در کتـاب ظـاھر           
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شود، و ما ایـن چیزھـا را از حرفھـای آدمھـای دیگـر         نمی

آدم دیگر پیر زنی است به نام جھان سلطان . فھمیم می

که در تمام مدت داستان توی طویله زیر یک لحـاف پـاره              

ذاشته، و لگـن پـر از   اش کرم گ  تنه خوابیده است و پایین   

اش مانـده، و کسـی نیسـت لگـن را ببـرد            کثافت زیر تنه  

خالی کنـد، و پیـر زن فصـل بـه فصـل تـوی لگـن خرابـی              

گوید، متوجـه ایـن    کند، ولی از قراری که خودش می      می

ــویش مــی  مھــم نمــی فھمــد کــه چــه   شــود و فقــط از ب

است، و البته مراتب را به اطلاع خواننـدگان محتـرم        کرده

رو و زشـت      آدم دیگر بلقـیس اسـت کـه آبلـه         . ندرسا  می

است و شوھری دارد تریاکی و بلقیس در خانۀ او بـاکره           

به اندازۀ یک «کند که     است و مدام او را نفرین می        مانده

و نـذر و نیـاز      » خروس ھـم کـاری ازش سـاخته نیسـت،         

کنــد کــه بغــل احمــد آقــا بخوابــد، و خوشــبختانه بــه  مــی

زری اسـت کـه تــوی    کـل آدم دیگــر کا. رسـد  مـرادش مـی  

القلـم، قاتـل    دیگر سـیف . شود افتد و خفه می   حوض می 

معروف شیراز است که ـ چوبک ـ مختصری از کارھـایش    

  )1. (گذراند را از نظر خوانندگان می

ھمچنان که جنون فرار از بیھودگی است، مرگ نیز         

ــج اســت  ــرار از رن ــرای  . ف ــوانگی راھــی اســت ب دی

شکاف نجـات بخشـی   . اجتناب حافظه از درد و رنج  

پـس  . است که در تار و پود وجدان صورت می گیرد       

حاصل آن می توانـد بـه مـرگ خـتم شـود، خـود يـا          

مرگی که نه تنھا مشمئز کننده نیست که       . دیگری

  .لذت بخش است

اگـر چـه شخصـیت منفـی داسـتان         » سیف القلم «

است، اما او نیز از گسترش بیماری ھـای واگیـردار          

 مـی دانـد ـ در رنـج و عـذاب      که مسبب آن را زنان ـ

ــرد ھــر چــه     ــرای ھمــین تصــمیم مــی گی اســت، ب

فاحشه پیدا می کند، نابود کنـد تـا شـاید کمـی از            

او چنـان از کـار خـود        . این رنج و بیماری رھایی یابد     

: لذت می برد که چوبک با وضوح آنرا بیان می کنـد         

کاری از اين لذيذتر پیدا می شود؟ ھنوز لذت کشتن         ...«

ھنوز لذتش زیـر    . مش چه بود؟ ھان نازی بود     آن زن، اس  

   ».دندانم است

ــر جــلال شــاھان ايرانــی     ــا شــکوه و پ ــدگی ب در زن

شیشه ی کـوچکی مملـو از زھـری گرانبھـا وجـود             

از طرفی حکیمان و عرفای ایرانـی مـرگ را       . داشت

ھمه جا حاضر می دانستند و به شاگردان آرامش؛      

 کردند  انتظار و استقبال شايسته ای را توصیه می       

از طرفـی  . که ناشی از یکی شدن با او خواھد بود        

ــان    تــرس از مــرگ آغــاز فلســفه و علــت غــایی ادی

رد عادی نمـی توانـد تـن بـه مـرگ دھـد و               ف. است

ھمین امر فلسفه ھا و خداشناسـی ھـای متعـدد          

ایـن کـه ھمـه جـا ایمـان بـه            . به وجود آورده اسـت    

خلود و بقا دیده می شود خود دلیل بر این وحشت 

  .دید از مرگ استش

بدين گونه با مرگ شخصیت ھا ھر کدام به نوعی،      

می میرد، کـودکش    » سیف القلم «توسط  » گوھر«

. در حوض غرق می شود و می میرد       » کاکل زری «

از نــاتوانی در کثافــت خــود مــی » جھــان ســلطان«

دیگران نیز ھر کدام اگر چه زنده مـی ماننـد،            . میرد

تی دیگر زندگی بايستی در این زندگی اندوھبار لخ  

از در و دیـوار ایـن     ... «. کنند تا مرگ سراغ آنھـا بیايـد       

  ».خونه مرگ می باره

ـ بشـکل  » احمدآقا«تنھا شخصیت اصلی داستان  ـ 

با نشان دادن درخت دانش که سرسبز و        (تمثیلی  

امـا  .  بر علیه این وضعیت می شورد      )شاداب است 

پیش پرداختن به اين موضوع لازم است کمی ھـم          

ره تنھایی آدم ھـای داسـتان بنویسـم کـه نـه             در با 

تنھا موضوع و مضمون داستان است که تکنیـک آن          

  . زدسا را می

در این داستان آدم ھا ھمـه تنھاینـد، حتـی وقتـی             

ھم می خواھند با دیگری حرف مـی زننـد، خطـاب        

چوبـک بـرای تأکیــد   . بـه خودشـان حـرف مـی زننـد     

مضــاعف بــا آوردن بیــت ھــایی از رودکــی و عرفــی  

  : کند، آن جا که می گوید قدام میا

  ھرجای که چشم من و عرفی بھم افتاد  

  .گذشتیم و  برھم نگرستیم و گريستیم 
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داستان نمی تواند با تنھايی خـود  اصلی  شخصیت  

ــد،   ــار بیاي ــین  کن ــم چن ــدوھش را   ھ ــد ان ــی توان نم

حتــی . فرامــوش کنــد و مجبــور اســت رنــج بکشــد 

ز رنجـش  عشق او به گوھر نیز نمی توانـد چیـزی ا          

ــادآور دوران » کاکـــل زری«پســـر او . بکاھـــد کـــه یـ

. کودکی خـودش اسـت؛ نیـز درمـان درد او نیسـت            

به » آسید ملوچ«برای ھمین وقتی سنگ صبورش     

گـی گـوھر تـو مـنجلاب          تو مـي  «: او پیشنھاد می کند   

خـوای از مـنجلاب بیـرونش     مگه نمي . خیلی خب . افتاده

  »...روندسّش بگیر و از منجلاب بیارش بی...بکشی؟

اگر ازدواج کنیم خوشبخت نخواھیم بود : به عبارتی

  .نیم باز ھم خوشبخت نخواھیم بودو اگر ازدواج نک

شخصیت داستان تسلیم حرف ھای سـنگ صـبور          

شايد بـرای ايـن کـه    . يا ندای درونش ـ نمی شود  ـ

با ھم . چه تنھایی و چه با ھم بودن نکبت می آورد

رم شدن به ھـم     بودن مانند خارپشتانی که برای گ     

ــرو     ــن ھــم ف ــه ت ــیش خارشــان ب مــی چســبند و ن

کنند و در انزوا از تنھـايی و در نھايـت پـوچی و        می

  .بیھودگی رنج می برند

با ایـن ھمـه چوبـک در ایـن داسـتان نمـی خواھـد                

و به ھر . شخصیت داستان را بحال خودش رھا کند

شکلی که است می خواھد شخصیت داستان ـ و  

از طرفی نیز . ن ـ را نجات دھد در نگاه کلی تر انسا

پــس در . نمــی خواھــد نقــش منجــی را بــازی کنــد

دو  تـا جـایی کـه    تناقضی مبھم گرفتـار مـی شـود؛       

شخصیت ـ سیف القلم و احمد آقا ـ را رودروی ھم   

قــرار مــی دھــد کــه نقــش زروان و اھــریمن را اجــرا 

  . کنند

  

  

  

  

داستانش را با نمايشنامه ای به پايـان     برای ھمین   

ــر د و ذھنیــت فلســفی اش را وارد داســتان  مــی ب

کند، حتی اگر به بھای کاستن از ارزش ادبـی           می

تا نشان دھد؛ نمی تـوان بـر رنـج و شـر            . آن بشود 

حیات پیروز شد، مگـر آنکـه اراده تـابع عقـل و علـم       

ــد   ــه بزن ــرای ھمــین . شــود و درخــت دانــش جوان ب

  : داستان با این پارگراف به پایان می رسد

رعد و برق و توفان بر . کوبد  برزمین ميمشیا شیشه را«

زروان ذوب و . صداھای درھم بگوش می رسد  . خیزد  می

ــه  . رود شــود و بھــوا مــی  دود مــی ــان در ولول تمــام درخت

بـر  . شـوند  افتند و يکی پس از ديگری ريشه کن می         می

شوند  لرزد و ستارگان خرد می      زمین مي . ريزند  زمین مي 

. انه در آغوش ھمديگرندمشیا و مشی. افتند  و بزمین می  

شـوند و تـا چشـم کـار      ھا ھمـوار مـي    ھا و بلندی    پستی

تنھا درخت دانـش سرسـبز و       . کند زمین صاف است     می

خورد و  ماند و خورشید از زمین جوش می شاداب بجا مي

شعله گرم خونین آن از پشت درخت دانـش بـر مشـیا و          

  ».تابد مشیانه می
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